
احمد رهدار که اکنون رياســت مؤسســه مطالعاتی و تحقيقاتی اشــاره
فتوح را برعهده دارد، از چهره های فعال و شناخته شده در محافل 
ــوابقی چون دبيری گروه  دانشــگاهی و حوزوی است. او که س
تاريخ و انديشــه معاصر در مؤسســه آموزشــی و پژوهشی امام 
خمينی (رحمه االله عليه) و مديريت گروه مطالعات اسلام و غرب 
در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اســلامی را درکارنامه خود دارد، 
تحصيلات دانشــگاهی خود را در مقطع دکترای علوم سياســی 
با گرايش انديشــه سياسی اســلام به پايان رسانده، و تحصيلات 
حوزوی خود را نيز با حضور در سطح خارج فقه و اصول تداوم 
بخشــيده اســت. از او مقالات متعددی با موضوعات گوناگون 
منتشر شده است: از غرب شناسی و بحث درباره انقلاب اسلامی و 
تاريخ معاصر گرفته تا مباحث تحليل-تاريخی و انديشه ای جهان 
اسلام. رهدار که هنوز به چهل سالگی هم نرسيده با اتکا به پشتوانه 
علمی و مطالعاتی قوی خود همواره سعی کرده است که در حوزه 
مطالعاتی خودش يک نظريه پرداز باشــد، نه يک راوی و مقلد؛ از 
اين رو، نظرات و مباحث ايشــان همواره مورد توجه قرار گرفته 
است. رهدار را دانشجويان به خاطر حضور فعالش در دوره های 
علمی-آموزشی مختلف دانشجويی به خوبی می شناسند، علاوه 
بر اين ها و علی رغم مشغله های فراوان آکادميک، هر از چندگاهی 
در مناظرات داغ سياسی هم شرکت می کند و کمی دورتر از حوزه 
و دانشگاه هم او را به خاطر می آورند. اکنون با هم به مطالعه يکی 
از نوشته های ايشان که حاصل تاملات شان درباره سکولاريسم 

است می نشينيم.

از وحدت قدسی
 تا کثرت عرفی
تأملاتی درباره نسبت ما و سکولاريسم

حجت الاسلام دکتر احمد رهدار
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دونگاه

يکی از مسايل مهم در باب سکولاريسم، نحوه مواجهه با  ١
ــت. به نظر می رسد به چندين روش می توان با اين پديده  آن اس

ــد. هر يک از اين روش ها کارويژه های خاص خود را  مواجه ش

دارند، به رغم اين، از ملاک روشن و واضحی تبعيت می کنند. به 

ــم از طريق مطالعه متون، بايد  عنوان مثال؛ مواجهه با سکولاريس

بر يکی از ملاک های ذيل مبتنی باشد:

ــيک و اصيل درباره سکولاريسم باشد؛ بدين  الف) از متون کلاس

معنی که در تجربه سکولاريسم مادر (سکولاريسم غربی)، مورد 

ــد. وجه توجه  ــت ها بوده باش توجه، مطالعه و عمل سکولاريس

ــياری از متون بعدی از آن ها  ــدن بس به اين ملاک، الهام گرفته ش

می باشد.

ب) از متون مشهور سکولاريسم باشد، هرچند مربوط به مراحل 

ــرح متون اوليه  ــد و بيش تر در ش ــم غربی نباش اوليه سکولاريس

ــهرت اين متون، يا ناشی از شهرت  ــد. وجه ش ــته شده باش نوش

ــتمال آن ها بر  ــی از اش ــت و يا ناش ــندگان آن هاس علمی نويس

ــم. وجه توجه به اين  مهم ترين موضوعات مربوط به سکولاريس

ملاک، تأثيرگذاری اين نوع از متون می باشد.

ج) از متون دايره المعارفی باشد؛ زيرا متون دايره المعارفی ضمن 

ــری برخوردار  ــا از جامعيت بهت ــند، نوع اين که خلاصه می باش

ــتند، هم چنان که مشتمل بر منابع درخور و قابل ملاحظه در  هس

موضوع خود نيز می باشند. علاوه بر اين، بسياری از ديدگاه های 

ــأله ها و  ــم تلاش می کنند تا ناظر به مس علمی درباره سکولاريس

پرسش های مطروحه در اين نوع متون باشند.

د) از متون ناظر به سير تاريخی تطور معنايی سکولاريسم باشد؛ 

ــک معنی واحد  ــم در طول تاريخ از ي ــرا که واژه سکولاريس چ

ــتلزم  ــوردار نبوده و غفلت از تطور معنايی تاريخی آن، مس برخ

ــود. البته بايد  ــتنتاج های غيرواقعی از آن می ش خلط معانی و اس

توجه داشت که بسياری از مباحث مربوط به سکولاريسم، بدون 

ــرون به نتيجه  ــز قابل طرح و مق ــگاه تاريخی به آن ني ــاز به ن ني

ــايل  ــت که در همه مس ــتند و منظور از اين مطلب اين نيس هس

مربوط به سکولاريسم بايد ضرورتا به فرايند تاريخی آن ها توجه 

ــم، تنها يک  کرد،١ مگر اين که بگوييم نگاه تاريخی به سکولاريس

ــتر تحقيق است که در همه  ــأله نيست، بلکه به مثابه يک بس مس

مسأله های مربوط به آن می تواند حضور داشته باشد.

ــش های ما باشد. سکولاريسم به  ه) از متون ناظر به نيازها و پرس

ــا   ــأله، در خلأ وجود ندارد و اگر چنين بود، اساس مثابه يک مس

مسأله نبود. سکولاريسم دارای يک موقف است که البته به لحاظ 

ــود و تا حدودی  انضمامی تلاش می کند به موقف ما نزديک ش

ــم بايد ناظر به نقاط  ــده است. مطالعه سکولاريس نيز نزديک ش

تماس موقف ما و موقف سکولاريسم باشد.

برای فهم جامع موضوع سکولاريسم، بايد آن را از زوايا  ٢
ــم به اندازه ای  ــف مورد تأمل قرار داد. سکولاريس و ابعاد مختل

گسترده است که نمی توان آن را تنها بر محور يک تقسيم مطالعه 

ــرش  زد و هر بار از زاويه  ــه ناگزير بايد آن را مکرر ب ــرد، بلک ک

ــن محورها و  ــرار داد. برخی از اي ــورد مطالعه ق ــان برش م هم

برش ها به شرح ذيل است:

الف) سکولاريسم در همه جای دنيا به يک زبان عرضه نشده و 

ــن رو، برای فهم جامع آن ناگزير از مطالعه همه زبان هايی  از همي

ــی)، زبانی  ــتند. زبان علمی (تخصص ــتيم که حامل آن هس هس

ــانه و...  ــه (روزمره)، زبان کودک، زبان رس ــی،٢ زبان عوامان دين

برخی از زبان هايی هستند که سکولاريسم در قالب آن ها تاکنون 

خود را عرضه کرده است. هر کدام از اين زبان ها ـ ضمن حفظ 

ــداف خاصی را دنبال می کنند و از  ــکولار خود ـ اه نقطه ثقل س

کارويژه های متفاوتی برخوردارند.

ــم بايد ميان دو مقام تفکيک قائل شد:  ب) در مطالعه سکولاريس

نخست مقام شکل گيری نظری آن و ديگری، مقام تحقق خارجی 

آن. در اين خصوص توجه به نکات ذيل حايز اهميت است:

ــم ضرورتا مقدم بر  ــکل گيری نظری سکولاريس ش

ــکل گيری عينی آن نبوده و نيست. دليل اين امر اين  ش

ــته تمام شده نيست که  ــت که سکولاريسم يک بس اس

بتوانيم ابتدا درباره آن تأمل نظری داشته باشيم و سپس 

به امکان های تحقق عينی آن بينديشيم.

ــاحت نظر و عمل سکولاريسم، ارتباط  قطعا ميان س

ــکل ديالکتيکی بر  ــاحت، به ش وجود دارد و اين دو س

ــکل گيری  ــر می گذارند. به  گونه ای که ش يکديگر تأثي

ــم به تحقق عينی ضعيف آن  نظری ضعيف سکولاريس

ــتر عينی نامتناسب برای تحقق  می انجامد و متقابلا بس

ــم نيز نشاط نظری درباره آن را  تامّ و تمام سکولاريس

در پی نخواهد داشت.

ــم بايد توجه داشت که مسأله اصلی ما  ج) در مطالعه سکولاريس

ــت؟ چرا که نحوه مطالعه و پژوهش ما درباره سکولاريسم  چيس

تابع پرسش محوری ما در اين خصوص است. به گونه ای که اگر 

مسأله محوری ما، فهم چيستی و ماهيت نفس الامری سکولاريسم 

ــفی آن خواهيم بود (سکولاريسم  ــد، ناگزير از مطالعه فلس باش

ــأله محوری ما در اين خصوص،  ــفی). هم چنان که اگر مس فلس

فهم چيستی و نحوه شکل گيری آن در ايران باشد (سکولاريسم 

ــکل متفاوتی خواهيم بود. به  ــی٣)، ناگزير از مطالعه آن به ش بوم

عنوان مثال؛ بنا بر فرض اول، شايسته است که از متون کلاسيک 

(اصلی) و مشهور استفاده کرد و در فرض دوم، چندان نيازی به 

متون اصلی و مشهور نخواهيم داشت، بلکه بيش تر بايد از متونی 

استفاده کرد که مسقيما ناظر به پرسش های و مسأله های بومی ما 

درباره سکولاريسم می باشند. به نظر می رسد توجه به نکات ذيل 

در اين خصوص حايز اهميت باشد:

ــم  ــأله نيز غفلت کرد که سکولاريس نبايد از اين مس

در ايران يک پديده کاملا عارضی است و از همين رو، 

ــد، بلکه به دليل  ــا نمی تواند مسأله اصلی ما باش اساس

گستردگی و رشد و روزافزونش ـ که می تواند برای ما 

ــد ـ تنها می توان از نسبت ميان خود و  مخاطره آميز باش

ــأله اساسی ياد کرد. البته  سکولاريسم به مثابه يک مس

ــت که نسبت ما و سکولاريسم، نسبت  بايد توجه داش

نظری نيست، بلکه نسبت عملی است؛ نسبتی است که 

در آن، يکی تلاش می کند تا جايگزين ديگری شود.

ــی مسأله سکولاريسم نبايد تنها به مسائلی  در بررس

پرداخت که تاکنون طرح شده اند، بلکه از طرح مسايلی 

ــم هستند نيز  که مقتضی منطق مواجهه ما با سکولاريس

ــد. اگر نتوانيم به شکل پيشينی نسبت به  نبايد غافل ش

ــايلی که منطق مواجهه ما با سکولاريسم  مجموعه مس

ــد  ــل کنيم، به ويژه نظر به رش ــت، تأم مقتضی آن هاس

ــم، لاجرم به پيرو بی منطق آن که  روزافزون سکولاريس

هرگز به شکل پسينی بدان فرصت تأمل داده نمی شود، 

تبديل خواهيم شد.

فلسفه سياسی انقلاب 

اسلامی کاملا در جهت 

نقد فلسفه سبياسی 

سکولاريسم بوده و 

بنيان های فلسفی آن را 

به چالش کشيده و تنها 

پس از اين انقلاب است 

که نشاط سکولاريسم و 

کارآمدی آن مورد سؤال 

جدّی قرار گرفته است. 

پيش از اين، غرب بر اين 

باور بود که تنها نحوه 

زيست مطلوب و حتی 

ممکن، زيست سکولار 

است، اما ناباورانه تجربه 

زيستیِ متفاوتی را شاهد 

شد که بدون نياز به 

اصول، روش ها و غايات 

سکولار قابليت نضج و 

رشد دارد
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اين باور که اگر سکولاريسم در ساحت نظر خوب 

ــکلات ما در ساحت  ــناخته و تحليل شود، همه مش ش

ــد، نظری ناصواب و  عمل با اين پديده حل خواهد ش

مخدوش می باشد. چه، بسياری از مشکلات ما در اين 

خصوص، صرفا عملی و ناشی از شرايط عينی هست.

ــم در غرب ـ هم در خاستگاه و هم در فرايند  سکولاريس ٣
گسترش ـ از جهاتی متفاوت با سکولاريسم در جهان اسلام بوده 

است. برخی از اين تفاوت ها به شرح ذيل است:

ــطی،  ــان دوره قرون وس ــايی پاي ــاق کليس ــر به اختن ــف) نظ ال

ــوان حرکتی مثبت و  ــم در غرب را تا حدودی می ت سکولاريس

ــم در  ــت که سکولاريس ــه جلو تلقی کرد. اين در حالی اس رو ب

ــا  نمی تواند حرکتی مثبت تلقی شود. به ويژه  جهان اسلام، اساس

ــی و مذهبی٤ که در غرب منجر  ــرايط اجتماعی، سياس اين که ش

ــرايطی که طرفداران  ــبتی با ش ــد، هيچ مناس ــم ش به سکولاريس

سکولاريسم خواهان تحقق آن در جهان اسلام هستند، ندارد.

ــد سکولاريسم در جهان غرب، رشدی طبيعی و درونی  ب) رش

ــه لحاظ تاريخی،  ــت. ب ــده اس بوده و از بيرون بدان تحميل نش

ــنت آن بوده  ــکولار در غرب، در تداوم نهادهای س نهادهای س

ــگاه های  ــت. به عنوان مثال؛ دانش ــر زده اس و بلکه از دل آن س

ــداوم آن ها به وجود  ــای علميه آن و در ت ــرب از دل حوزه ه غ

ــت که تکوين و رشد سکولاريسم  ــت. اين در حالی اس آمده اس

در جهان اسلام، امری غيرطبيعی و خارج از منطق طبيعی اسلام 

ــت که تحقق عينی  ــه تاريخی نيز مؤيد آن اس ــت. تجرب بوده اس

ــده از  ــم ـ ضمن اين که از طريق برنامه های ديکته ش سکولاريس

کانون های فکری بيرون از جهان اسلام صورت گرفته ـ همواره 

با مقاومت و حتی خشونت همراه بوده است.

ــان غرب، اولا   ــم در جه ــت به همين دليل که سکولاريس درس

ــد، بايد آن  ــبتا مثبت و ثانيا پديده ای طبيعی می باش پديده ای نس

ــم  را برای غرب به مثابه يک حيات تلقی کرد. وقتی سکولاريس

ــا  نمی تواند از ذات  ــود، غرب، منطق ــير ش به حيات غرب تفس

ــم پرسش کند؛ چرا که هم چنان که ماهی نيز مادام که  سکولاريس

ــش از ماهيت و چيستی آن نمی تواند  ــت، پرس در درون آب اس

ــی قابليت طرح  ــد و تنها زمانی چنين پرسش ــش مطرح باش براي

می يابد که بيرون از آب قرار گرفته باشد، برای غرب نيز تنها پس 

از انقلاب اسلامی است که پرسش از ماهيت و ذات سکولاريسم 

مطرح می شود.

فلسفه سياسی انقلاب اسلامی کاملا در جهت نقد فلسفه سياسی 

ــم بوده و بنيان های فلسفی آن را به چالش کشيده و  سکولاريس

ــت که نشاط سکولاريسم و کارآمدی  تنها پس از اين انقلاب اس

ــت.٥ پيش از اين، غرب بر  ــؤال جدّی قرار گرفته اس آن مورد س

اين باور بود که تنها نحوه زيست مطلوب و حتی ممکن، زيست 

سکولار است، اما ناباورانه تجربه ي زيستیِ متفاوتی را شاهد شد 

که بدون نياز به اصول، روش ها و غايات سکولار قابليت نضج و 

رشد دارد و سرعت اين رشد می تواند به اندازه ای زياد باشد که 

همه ساحت سکولار را فتح کند. درست در اين مرحله از تاريخ 

ــده تا سکولاريسم را نه به مثابه  ــت که غرب ناگزير ش غرب اس

ــک حيات، بلکه به مثابه يک آموزه مورد مطالعه و تحقيق قرار  ي

دهد و حتی در شرايط پساسکولاريسم نيز تأمل کند.

نبايد ساده انديشانه بر اين باور بود که تأملات غرب در خصوص 

ــودن راهی به سوی عالم  ــرايط پساسکولاريسم منجر به گش ش

ــأله غرب در اين تأملات، نه يافتن  ــود؛ چرا که مس قدس می ش

ــتن آن خواهد بود. به عبارت ديگر؛ پرسش  راه جديد، بلکه بس

محوری غرب در اين گونه مطالعات، چالش های سکولاريسم و 

نه امکان های گذار از آن می باشد.

ــداران  ــان طرف ــنفکری ـ هم ــان روش ــران، جري در اي ٤
ــم ـ به هر ميزانی که دشمنان بيش تری پيدا می کنند،  سکولاريس

ــوند و کنار هم قرار می گيرند.  ــر به يکديگر نزديک می ش بيش ت

ــذرد، جريان های  ــر؛ هرچه زمان بيش تری می گ ــه عبارت ديگ ب

ــان ـ يعنی سکولاريسم  ــن فکری ناگزير به اصل ش مختلف روش

ــريات  ــير نش ناب ـ رجعت می کنند. می توان اين مطلب را در س

ــان داد: به عنوان  ــنفکری از يک دهه قبل تاکنون نش فکری روش

ــنفکران دينی قلم می زنند؛ در ماه نامه  مثال؛ در ماه نامه کيان، روش

ــنفکران غيردينی قلم  ــار روش ــنفکران دينی در کن ــاب، روش آفت

ــنفکران  ــريه با روش می زنند و البته غلبه و جهت دهی اصلی نش

ــن فکران دينی در کنار  ــن نيز، روش ــت؛ در ماه نامه آيي دينی اس

روشنفکران غيردينی قلم می زنند با اين تفاوت که اين بار، غلبه و 

جهت دهی اصلی نشريه با روشن فکران غيردينی است؛ پيش بينی 

ــنفکران ايرانی، اولا اين  ــود که در نشريه علمی آينده روش می ش

ــند که در غياب روشنفکران دينی  تنها روشنفکران غيردينی باش

ــت که روشنفکران دينی در ادامه  قلم بزنند و اين بدين معنی اس

ــير يا به همان حلقه روشنفکران غيردينی می پيوندند و يا در  مس

غير اين صورت، از جانب روشنفکران غيردينی، آگاهانه از حلقه 

ــنفكران غيردينی حتی  ــه ورزی حذف می شوند؛ ثانيا روش انديش

ــايل آشكارا غربی و سكولار  موضوع پژوهش های خود را از مس

ــكارا دينی و بومی ـ البته با جهت گيری های كاملا  به مسايل آش

ــكولار و به منظور تصرف در اين مسايل به سود سكولاريسم  س

ــأله   ــوان مثال؛ به جای اينكه به طرح مس ــر دهند و به عن ـ تغيي

ــل در قرآن را  ــأله تأوي ــك در تاريخ غربی بپردازند مس هرمنوتي

طرح كنند!

ــنفکران سکولار در  نبايد غفلت كرد كه يکی از دلايلی که روش

ــان رجوع  ــلامی، تمرکز می يابند و به اصل ش ــای انقلاب اس فض

ــت که در اين فضا بر آن ها تحميل  ــار مضاعفی اس می کنند، فش

ــار، مانع از پراکندگی، تکثير و انشعاب سازی  ــود. اين فش می ش

ــود و آن ها مجبور می شوند به حفظ کردن حداقل ها  آن ها می ش

و قدر متيقن های انديشه سکولاريسم در ميان شان راضی شوند.

ــون  مت در  ــی  هستی شناس ــای  پيش فرض ه از  ــی  يک ٥
ــت  ــاحت قدس و عرف اس ــتی، تفکيک ميان دو س سکولاريس

ــاحت دين و ساحت عرف،  ــاس آن، ساحت قدس، س که بر اس

ساحت عقل معرفی می شود. اين تفکيک، جدای از اين که به طور 

ــود،  ــول و غلطی منجر به تفکيک دين و عقل نيز می ش غيرمعق

پايه هستی شناسی قابل دفاعی نيز ندارد. بر اساس هستی شناسی 

ــا عالَم محضر خدا بوده و محضر خداوند بالضروره  دينی، اساس

ــت، از اين رو، هستیْ سراسر، ساحت قدس می باشد.  مقدس اس

ــا تفکر غربی، تفکری تفکيک گراست و در آن، ميان دين و  اساس

ــت، اخلاق و قدرت، عقل و دين، قدس و  دنيا، اخلاق و سياس

ــده است،٦  عرف، دانش و ارزش و... همواره دوگانگی ايجاد ش

ــت که ميان مؤلفه های ذکر شده در انديشه دينی  اين در حالی اس

اساسا دوگانگی نيست و آن ها يا در طول يکديگرند (مثل دين و 

دنيا) يا دو حيث از يک واقعيت  و حقيقت اند (مثل عقل و دين) 

يکی از پيش فرض های 

هستی شناسی در متون 

سکولاريستی، تفکيک 

ميان دو ساحت قدس 

و عرف است که بر 

اساس آن، ساحت 

قدس، ساحت دين و 

ساحت عرف، ساحت 

عقل معرفی می شود. بر 

اساس هستی شناسی دينی، 

اساسا عالَم محضر خدا 

بوده و محضر خداوند 

بالضروره مقدس است، 

از اين رو، هستیْ سراسر، 

ساحت قدس می باشد. 

اساسا تفکر غربی، تفکری 

تفکيک گراست و در آن، 

ميان دين و دنيا، اخلاق و 

سياست، اخلاق و قدرت، 

عقل و دين، قدس و 

عرف، دانش و ارزش و... 

همواره دوگانگی ايجاد 

شده است

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام

ــی ـ ـــ  ع ــا  ـ ـــ  ـم ـــ  ـت ـــ  ج ا  م  ــا  ـ ـــ  ـظ ـــ  ٩ن ١



و يا پشتيبان و مکمل يک ديگرند (مثل اخلاق و سياست). تفکر 

ــت و در غايت خود، همه کثرات را  دينی، تفکری وحدت گراس

ــجام می رساند. اين در حالی است  در درون يک وحدت به انس

ــت و در غايت خود، بدون  ــه تفکر مادی، تفکری کثرت گراس ک

ــض قرار می گيرد. به  ــجام و وحدتی، در کثرت مح هرگونه انس

ــی دين استدلال  ــفی می  توان برای وجه وحدت بخش لحاظ فلس

کرد:

ــودی از خدا  ــود هر موج ــت و وج ــن وجود اس ــد عي «خداون

ــمه می گيرد. وحدت از صفات کمالی وجود است، پس  سرچش

ــت و هرجا که  ــت، عين وحدت اس ــد که عين وجود اس خداون

ــت. از آن طرف، عدم،  وجود تحقق دارد، وحدت نيز متحقق اس

ــت و کثرت، ضد وحدت. يعنی هرجا پای وجود  ضد وجود اس

ــت، کثرت  ــت، عدم معنی می دهد و هرجا پای وحدت نيس نيس

معنی می دهد. پس کثرت با عدم و وحدت با وجود همراه است. 

ــد، از وحدت  ــیء ای نازل تر باش هرچه مرتبه و درجه وجود ش

ــود. يعنی هرچه موجودی  فاصله گرفته و به کثرت نزديک می ش

از وجود مطلق فاصله اش بيش تر شود، کثرت آن بيش تر می شود 

ــود، به وحدت نزديک شده است.  و هرچه به خداوند نزديک ش

ــر از درجه کمال موی  ــال؛ درجه کمال عقل بيش ت ــه عنوان مث ب

ــت؛ زيرا درجه وجودی عقل بيش تر از درجه وجودی  ــر اس س

ــر است. عقل چون کمال بيش تری دارد و معنوی است،  موی س

ــياء مادی چون کمال کم تری نسبت  ــام پذير نيست، ولی اش انقس

ــيم هستند. هرچه به عالم ماده نزديک تر  به عقل دارند، قابل تقس

شويم، به کثرت و عدم نزديک  شده ايم و برعکس، هرچه به خدا 

ــده ايم و به وجود مطلق  ــويم، به وحدت نزديک  ش نزديک تر ش

ــر تمام توجه روح يک ملت به ماده  ــرب پيدا کرده ايم. حال اگ ق

ــد، چون ماده عين کثرت و پراکندگی است، چيزی  و ماديات ش

ــی است که  جز پوچی و اضمحلال برای او نمی ماند و مثل کس

ــاب آمد، هيچ چيزی  ــايه ها بپردازد و وقتی آفت به جمع آوری س

ــل ابتنای آن به  ــت».٧ تمدن غربی به دلي ــت نخواهد داش در دس

ــد و  ــاده، ذاتا نمی تواند چيزی جز پراکندگی و اضمحلال باش م

برعکس، دين، به دليل نگرش توحيدی اش ذاتا نمی تواند چيزی 

جز وحدت باشد.

ــوره مبارکه بقره  ــريفه ۲۱۳ از س علامه طباطبايی در ذيل آيه ش

ــل ماهيت وحدت بخش  ــه واحده...» ـ به تحلي ــاس ام ـ «کان الن

ــان ها مدنیّ  بالاضطرار٨ هستند و  دين می پردازد. از نظر وی، انس

ــد و اين زندگی در اجتماع،  ــد که در اجتماع زندگی کنن ناگزيرن

ــه در قريحه ي  ــود که ريش ــد اختلافاتی می ش ــرای آن ها موج ب

ــان دارد که خود از عقل عملی انسانی ناشی  ــتخدام گری انس اس

ــن اختلافات وضع  ــرای رفع اي ــری ب ــود و قانون های بش می ش

ــت که اختلافاتی كه خود محصول  ــده اند، اما مسأله اين جاس ش

ــا نقش آفرينی خود  ــتند، نمی تواند ب ــرت و غريزه آدمی هس فط

انسان حل و فصل گردند و ناگزير انسان بايد برای رفع اختلاف 

ــان (منبع وحی)  ــل به وحدت، از منبعی بيرون از خود انس و ني

ــه «اجتماعی بودن خود دين» نيز می توان  مدد جويد.٩ با توجه ب

ــی اجتماعی دارد و  ــا هويت ــيد. دين اساس به چنين نتيجه ای رس

ــت؛ چرا که  ــز آن را به نحو اجتماعی طلب كرده اس ــد ني خداون

رشد و هدايت فرد زمانی فراهم خواهد شد كه در بستر اجتماع 

ــن صبغه اجتماعيه  ــتفاد من الجميع أن الدي ــت كند: «و يس حرك

ــر، و لم يرد اقامته  ــی الناس ولا يرضی لعباده الكف ــه االله عل حمل

ــريفه ١٧ و ١٨ از سوره  الاّ منهم بأجمعهم». وی در ذيل آيات ش

ــد: «أنّ الدين فی عرف القرآن هو السنه  مبارکه هود نيز می نويس

ــريفه ٦٤ از  ــره فی المجتمع». و در ذيل آيه ش ــه، الدائ الاجتماعي

سوره مبارکه آل عمران می نويسد:

ــيره الحيوی، و  ــانی فی س أن حقيقه الدين تعديل المجتمع الإنس

يتبعه تعديل حياه الإنسان الفرد فينزل بذلك الكل منزلته التی نزله 

ــعاده  عليها الفطره و الخلقه فيعطی به المجتمع موهبه الحريه و س

ــط... و لا يتأتی ذلك الا  التكامل الفطری علی وجه العدل و القس

ــتخدام القوی و  ــع منابت الاختلاف و البغی بغير الحق و اس بقط

ــتعباده للضعيف و تحكمه عليه و تعبد الضعيف للقوی فلا إله  اس

الا االله ولا رب الا االله و لا حكم الا الله سبحانه. 

ــت با نظام های  ــر عالم، از ملائم ــا نظام توحيدی حاکم ب اساس

ــته و با آن سر  ــتی، ابا داش ــو با نظام  وحدت بخش هس غيرهم س

ــتيز دارد. علاوه بر اين، ارتباط وجودی انسان ها با مبدأ هستی  س

ــان از هرگونه انشقاق و کثرت غيروحدت گرا اباء  و نيز با خودش

ــتی بسياری از انديشه ها را  دارد. توجه به نظام وحدت گرای هس

ــتی از آدم و  ــت های سکولاريس از ابتدا در جهتی مخالف برداش

عالم سوق می دهد. به عنوان مثال؛ بيش از يک دهه است که در 

کشور ما برخی از ايام سال، به عناوين خاصی نام گذاری شده اند؛  

ــدار، روز پرستار، روز مادر، روز معلم، روز جوان  مثلا روز پاس

و... به نظر می رسد، اين گونه نام گذاری ايام، در اثر نفوذ تفکرات 

ــقاق  ــتی را قابل تفکيک و انش ــان و هس ــتی که انس سکولاريس

ــرد؛٠١ چرا که مادر يا معلمی که به عنوان  می بيند، صورت می گي

ــده، تکريم می شوند،  ــان نام گذاری ش مثال در روزی که به نام ش

در روزهای قبل و بعد از آن روز نيز مادر و معلم بوده و قابليت 

ــر از ابعاد و ساحاتش قابل تفکيک  تکريم و احترام را دارند. بش

ــيم حيث و بُعدی از آن را که قابل تکريم  ــت که ما قادر باش نيس

ــبت به آن  ــه نمايش بگذاريم و نس ــت در يک روز خاص ب اس

ادای دين کنيم. اگر علم مقدس است و عالم قابل تقديس، برای 

ــت نه برای يک روز خاص. اين پاسخ که نام گذاری  هميشه اس

ــاص به نام مادر يا معلم به معنی تفکيک و تجريه ابعاد  روزی خ

ــردن قابليت تکريم  ــت، بلکه برای بارز ک ــات آن ها نيس و حيثي

ــتدلالی بی وجه است؛ چرا که اگر انسان چيزی را  آن هاست، اس

به شکل پيشينی گم نکند، به شکل پسينی به دنبال آن نمی  گردد 

تا نيازی به برجسته و بارز کردنش باشد، همان گونه که انسان به 

عنوان مثال هيچ گاه به دنبال دستش نگشته، چرا که هيچ گاه آن را 

ــت  گم نکرده و اگر روزی به دنبالش بگردد، يقينا بدين معنی اس

که قبلا آن را از دست داده است. اينکه ما به دنبال برجسته کردن 

بُعد يا حيثی از مادر يا معلم هستيم، بدين علت است که قبلا آن 

حيث و بُعد را گم کرده ايم.

ــلام،گرايش های متفاوتی  ــير سکولاريستی از اس در تفس ٦
ــم را در  ــلام و يا سکولاريس ــه آن ها يا اس ــه هم ــود دارد ک وج

تماميتش تبيين نمی کنند و معمولا به بُعد يا ابعاد خاصی از آن ها 

ناظر هستند. برخی از عمده ترين اين گرايشات عبارتند از:

ــکولار بوده، اما ظهور تاريخی  ــلام در ذات خودش، س الف) اس

ــلام ذاتی، عين  ــر؛ اس ــه عبارت ديگ ــت. ب ــکولار اس آن، غيرس

ــلام تاريخی ـ که در حقيقت همان  ــت، اما اس ــم اس سکولاريس

دين داری اسلامی است ـ  غيرسکولار است.

ــلام هرچند در ذات خودش سکولار نبوده و نيست، اما  ب) اس

ــدن را دارد. به عنوان مثال؛ سعيد حجاريان،  ــکولار ش قابليت س

ــرعی، بلاموضوع کردن  اعتقاد به احکام امضايی، منطقه الفراغ ش
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ــرعی، ما لانص فيه، تنقيح و تخصيص مناط در احکام  احکام ش

ــلمين، انقطاع وحی به دليل رشد عقلی  ــتنبط العله، عرف مس مس

ــه و نهايتا ولايت فقيه را  ــان ها، عناوين ثانويه، احکام مفوض انس
از جمله عواملی می داند که می توانند فقه شيعه را عرفی کنند.١١

ــلام نمی تواند باشد؛  ــا سکولاريسم مسأله و مشکل اس ج) اساس

ــل دنياگريزی اش  ــه به دلي ــيحيت ک ــلام ـ برخلاف مس زيرا اس

ــت ـ دنياگريز نيست. اسلام،  ــأله اس ــم برای آن مس سکولاريس

ــم  ــت و سکولاريس آيينی دوجهانی (اين جهانی و آن جهانی) اس

ــکلی  ــلام مش ــای اين جهانی دارد، نمی تواند با اس ــه دغدغه ه ک

ــد. از همين رو، هيچ گاه به هنگام حضور سکولاريسم  داشته باش

ــی از جانب اسلام نسبت به آن مطرح  ــاحت اسلام، پرسش در س
نمی شود.١٢

در يک تحليل کلی، به نظر می رسد، نوع نوشته های سکولاريست ها 

درباره نسبت سکولاريسم و اسلام، بيش از آنکه مجموعه نظرات 

ــند، نفس «عمل» در  ــبت باش ــنهاداتی در خصوص اين نس و پيش

برابر اسلام هستند و به همين علت هم به سکولار شدن موضوع 

بحث شان کمک می کنند. به عبارت ديگر؛ اين نوشته ها، مجموعه 

ــته ما را وارد بازی خود کرده  ادبياتی را ايجاد می کنند که ناخواس

ــانند.١٣ پس، پيشنهاد و عمل در اين خصوص  و به انفعال می کش

ــند، مثل بحث حرکت در فلسفه که هم  نمی توانند از هم جدا باش

تبدل و تغيير و هم وحدت در آن هست.

«نسبت نظر و عمل» هميشه اين گونه نيست که نظر، مستقل از عمل 

ــد، بلکه گاه، نظر در ساختن عمل کمک  و قابل تجربه و آزمون باش

ــويم که ذهنيت ما در ساختن  می کند. اگر ما هم مثل کانت معتقد ش

واقعيت تأثيرگذار است،١٤ با اين حساب، بايد بپذيريم که نوشته های 

سکولاريست ها با ارايه و طرح خود، در واقع دارند به واقعيتْ شکل 

ــت «تعين ناقص» دارد  ــفی می گويند واقعي می دهند.١٥ به لحاظ فلس

ــددی درباره واقع داد و از  ــی از يک طرف می توان نظريات متع يعن

ــر حرفی را در مورد هر واقعيتی نمی توان گفت.  طرف ديگر هم، ه

حالا اگر يک نظريه در نسبت با يک واقعيت طرح شود، در حقيقت، 

در عين حال، به ساخته شدن آن کمک کرده است.

۱- . به عنوان مثال؛ برای پاسخ دادن به اين مسأله که آيا سکولاريسم يک نحوه حيات و زاويه ديد است يا يک مکتب (به معنی مجموعه ای از آموزه ها )، چندان 

نيازی به بحث تاريخی نداريم.

۲- . زبان، مخلوق خداوند است و لذا اولا و بالذات مقدس و حامل بار رحمانی می باشد. ناب ترين زبان مقدس ـ که در عين حال از تأثيرگذاری و ثبات و دوام 

بيش تری برخوردار است ـ در ادبيات دينی جلوه می کند. سکولاريسم برای اين که بتواند تأثيرگذار و ماندگار باشد، ناگزير از استخدام اين زبان در راستای غايت 

خود هست. البته بايد توجه داشت که منطق زبانی يک دين به هر ميزان که منسجم تر باشد ، به همان ميزان از تسخير شدن توسط نظام معنايی سکولاريسم، سرباز 

می زند. از همين روست که زبان دينی مسيحيت بسيار راحت تر از زبان دينی اسلام با نظام معنايی سکولاريسم کنار آمده است.

ــت تا جايی که ـ برخلاف مطالعات اوليه در اين باب که تمايل داشت تا نتايج  ــم اس ــأله های مهم در باب سکولاريس ــم بومی يکی از مس ــأله سکولاريس ۳- . مس

تحقيقات خود را به همه زمان ها و مکان ها تعميم دهد ـ امروزه محققان ميان سکولاريسم در غرب و سکولاريسم در جهان اسلام و نيز ميان سکولاريسم عربی 

ــد. به عنوان مثال؛ در بحثی كه در تاريخ ۱۵ ژانوئيه ۲۰۱۱ در  ــده اند که ناشی از شرايط ويژه بومی می باش ــی تفاوت هايی را قائل ش ــم ترکی يا فارس با سکولاريس

ــتم، وی ضمن اين كه اكقر نقدهای بنده را بر سكولاريسم غربی می پذيرفت، بر  ــم با وی داش ــهر بمبئی در خصوص سكولاريس دفتر دكتر اصغرعلی انجنير در ش

اين باور بود كه از آن جا كه سكولاريسم در جهان اسلام ماهيتی متفاوت از سكولاريسم در جهان غرب دارد، بايد نه تنها از تحقق آن در جهان اسلام دفاع كرد، 

بلكه برای نيل به اين مقصود بايد تلاش كرد!

ــاس جهان بينی  ــت که بر اس ــت، اين در حالی اس ــده اس ــا ـ قيصر) تعريف و تجويز ش ــيحيان، نظام دوقطبی (کليس ۴- . به عنوان مثال؛ در متن کتاب مقدس مس

ــکل طولی، خداوند، رسولان و اوليای الهی بر عهده دارند. در چنين جهان بينی، نگرش  ــجم است که مديريت آن به ش ــلامی، جهان، يک کل يک پارچه و منس اس

وحدت گرايانه حاکم است نه تفکيک گرايانه.

ــت جايگاه طبيعی و عادی خود را بيابد، پس  ــد و نمی توانس ــم در ايران به مدد زور دولت های پهلوی اجرا می ش ــلامی، پروژه سکولاريس ۵- . قبل از انقلاب اس

ــفی اش مورد چالش و نقد قرار گرفت. از اين رو، به جرأت می توان می گفت که  ــلامی، اين پروژه در بنيان های فلس از انقلاب نيز به مدد مبانی دينی انقلاب اس

نوشته های سکولارهای داخلی در اين خصوص، پس از انقلاب اسلامی، پاسخ  آن ها به همين چالش ها بوده است.

ــأله نيز دانست، عبارتند از: انشقاق نظر و عمل در  ــير تاريخی اين مس ــاحت قدس و عرف که می توان آن را س ــتی به س ۶- . مبانی و پيش فرض های تفکيک هس

ــقاق سوژه و ابژه در انديشه دکارت و نهايتا انشقاق ساحت قدس و عرف در نويسندگان دايره المعارف در قرن هيجدهم. پديدارشناسان از  ــه افلاطون، انش انديش

نيمه قرن بيستم به بعد، به دنبال پر کردن شکاف ميان ساحت قدس و عرف هستند و نويسندگان سکولاری که هم چنان بر اين انشقاق پافشاری می کنند، حداقل 

از تأملات نظری اخير قرن بيستم به دور هستند.

۷- . اصغر طاهرزاده، علل تزلزل تمدن غرب، (تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و انديشه معاصر، چ ۱، ۱۳۷۹)، ص ۳۵.

ــث ألانبياء و أنزل الکتاب. و يرد عليه  ــه بالطبع، لا غنی لهم عن الاجتماع و هو يوجب الاختلاف، فلذلک بع ــی «أنّ الناس امه واحده»، مدني ــل المعن ۸- . فمحص

ــتراک فی الحياه لازما ذاتيا لهذا النوع، و قد عرفت أنّ الامر ليس کذلک، بل امر تصالحی اضطراری و  ــان، و الاجتماع و الاش اولا: أنّه أخذ المدينه طبعا اوليا للانس

أنّ القرآن ايضا يدل علی خلافه.

الطباطبايی، السيد محمدحسين، الميزان، ج ۲، (بيروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ط ۳، ۱۹۷۳ م)، ص ۱۲۶.

۹- . و إذا كانت الفطره هی الهاديه الی الاختلاف، لم تتمكن من رفع الإختلاف، و كيف يدفع شیء ما يجذبه اليه نفسه، ... من المعلوم أن الانسان غير متمكن من 

تتميم هذه النقيصه من قبل نفسه، فإن فطرته هی الموديه الی هذه النقيصه فيكف يقدر علی تتميمها و تسويه طريق السعاده و الكمال فی حياته الاجتماعيه؟ و إذا 

كانت الطبيعه الانسانيه هی المؤدّيه الی هذا الإختلاف العائق للإنسان عن الوصول الی كماله الجری به و هی قاصره عن تدارك ما أدت اليه و إصلاح ما أفسدته، 

فالاصلاح (لوكان) يجب أن يكون من جهه غير جهه الطبيعه، و هی الجهه الالهيه التی هی النبوه بالوحی.

الميزان، ج ۲، صص ۱۳۲ ـ  ۱۳۳.

۱۰- . در انديشه دينی، انسان و هستی، قابل تشکيک اند نه قابل تفکيک، اما در تفکر غربی، انسان و هستی قابل تفکيک به ساحات گوناگون هستند.

۱۱- . سعيد حجاريان، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، (تهران: طرح نو، چ ۲، ۱۳۸۰)، صص ۸۰ ـ ۸۳.

۱۲- . به عنوان مثال؛ دکتر اصغرعلی انجنير ـ رئيس مؤسسه اسلام شناسی و مرکز پژوهش درباره جامعه و سکولاريسم ـ معتقد است ميان اسلام و سکولاريسم، 

هيچ گونه منافاتی وجود ندارد؛ زيرا اسلام دينی پويا و گيتی گرا است و گيتی را در کثرت منش ها و بينش ها و موقعيت های زيستی انباشته در آن درک می کند و 

ــتان و ديدگاه های بنيان گذاران نظم سياسی  ــم در هندوس ــتان در مورد سکولاريس می خواهد در آن، صلح برقرار کند. انجنير از ديدگاه مثبت جامعه العلماء هندوس

ــبه قاره  هند که از آغاز، سکولاريسم مبنايی قانون اساسی هند را  ــتيبانی می کند. متقابلا او به ابوالعلی مودودی ـ بنيان گذار بنيادگرايی در ش ــتقلال آن پش پس از اس

مترادف کفر می دانست ـ می تازد.

محمدرضا نيکفر، «طرح يک نظريه بومی درباره سکولاريزاسيون»، ماه نامه آفتاب، س ۳، ش ۲۷ (تير ۱۳۸۲)، ص ۱۲۹.

ــيس بيت الحکمه توسط عباسيان تشبيه کرد که حداقل پيامد منفی اش اين بود که باعث عدم طرح  ــته ها را می توان به تأس ۱۳- . به لحاظ تجربه تاريخی، اين نوش

مباحث اثباتی اهل بيت عصمت و طهارت شد.

۱۴- . البته در خود کانت هم ، ماده از خارج می آيد. لذا کانت ايده آليست تمام عيار نيست لذا درباره آن ها تعين ناقص واقعيت را بايد به کار برد.

۱۵- . اين مسأله را در عالم سياست به شکل واضح تری می توان نشان داد. به عنوان مثال؛ هانتينگتون وقتی نظريه «برخورد تمدن ها» را مطرح می کند، در حقيقت 

می خواهد برخورد عينی هم به وجود بياورد. شايد از همين رو باشد که کمی پس از طرح نظريه وی، بحران بوسنی و هرزوگوين، حمله آمريکا به عراق، حمله 

آمريکا به افغانستان و... به شکل خودساخته ای تحقق يافت. 
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